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محمدجواد ابوعطا

 اول تیرماه وارد چهل و هشت سالگی 

می‌شود. یــازده سال زندگی‌اش را با گزارش
همسر دومش گذرانده و حاصل این 
ازدواج دخــتــری هفت ساله اســت. 
»رضا-ب« بامداد شنبه گذشته با حمله به منزل پدر 
همسرش در چراغچی5 با کاردی حدود سی سانتی‌متر، 
زنــش را کاردآجین کــرد که زن در دم جــان باخت. او 
همچنین برادر و خواهر دوقلوی همسرش را نیز از این 
کی  حمله بی‌نصیب نگذاشت و هر دو را به شکل وحشتنا
ــه وضعیتش  ــانـــزده ســال ــرد. الــبــتــه پــســر شـ ــ زخــمــی ک
روبه‌بهبودی است، اما دختر نوجوان این خانواده در 
کماست و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند. متهم به 
قتل، دیــروز در حالی با دستور قاضی صادق صفری، 
بازپرس ویژه قتل، در اولین جلسه بازپرسی حاضر شد 
که نه‌تنها پشیمان نبود، بلکه صراحتا اعلام کرد از کشتن 

همسرش ناراحت نیست.

 zفکر کردم 4ضربه زده‌ام

متهم در این جلسه ضمن معرفی کامل خودش اعلام 
کرد که سال‌ها کارمند یکی از مؤسسات مالی و اعتباری 
بوده که بیرون آمده است و حالا با وانت در خیابان 
طرحچی)خین عرب( با آهن‌فروش‌ها کار می‌کند. او 
ــار ازدواج کــرده و پیش از ایــن هیچ سابقه‌ای  که دوب
نداشته است از بازپرس شعبه 208خواست تا دختر 
هفت‌ساله‌اش را تحویل خانواده همسرش ندهند و او 
تحویل خواهر خودش شود، زیرا معتقد بود خانواده 

همسرش صلاحیت نگهداری از فرزندش را ندارند.
قاضی صفری اتهام قتل را به متهم تفهیم کرد و از او پرسید 
چرا 24ضربه چاقو زدی؟ که متهم مدعی شد متوجه 
نشده چند ضربه زده است و به گمان خود فقط سه یا 
چهار ضربه زده است. او در پاسخ به ماجرای حمله به 
الناز و الیاس خواهر و برادر دوقلوی همسرش نیز اعلام 
کرد که نمی‌خواسته به‌جز همسرش فرد دیگری را بزند، 
اما در لحظه حادثه آن‌ها جلو آمده‌اند و زخمی شده‌اند 

و قصد زدن این دو نفر را نداشته است.  

 zروابط خارج از عرف داشت

متهم در پاسخ به اینکه چرا همسرت را کشتی، درحالی 
ح کرد که مقام قضایی  موضوع روابط نامشروع را مطر
از او پرسید چه زمانی متوجه این موضوع شده است و 
متهم پاسخ داد: ما سال 1391با هم آشنا شدیم و ازدواج 
کردیم. سال 1393به مدت یک ماه با هم قهر کرده بودیم 
که فهمیدم با مردی دیگر در منطقه گلریز در بولوار توس 
رفیق شده است که اتفاقا آن مرد هم به خاطر زن من 
با دیگران درگیر شده بود و کسی را با چاقو زده بود و به 
زندان افتاد. سال 1397نیز او را با یک سرباز در تهران 
گرفتم و به مشهد آوردم در همین ساختمان )دادسرای 
عمومی و انقلاب ناحیه2 مشهد( قاضی او را محکوم 
کرد و قرار بود زندان برود که خودم رضایت دادم و آزاد 
شد. این گذشت تا سال1399، من صبح‌ها با خودرویم 
کسی اینترنتی کار می‌کردم و عصرها همسرم برای  در تا
مسافرکشی می‌رفت. یک روز دخترم به من گفت: »بابا 
شما که می‌روید یک آقایی می‌آید سوار ماشین می‌شود 
و مامان من را می‌فرستد صندلی عقب و آن مرد غریبه 
جلو می‌نشیند و مامان را می‌بوسد.« وقتی موضوع را 
بهش گفتم، مدعی شد که عمویش بوده است. اما وقتی 
موضوع را به عمویش گفتم، انکار کرد و گفت خیلی وقت 

است که اصلا زنت را ندیده‌ام.«

 zآن شب دعوا کردیم

رضا درباره اختلاف اخیرش نیز مدعی شد که از حدود 
پانزده‌روز قبل همسرش به حالت قهر به خانه پدرش 
رفته بود. من هر روز و هر شب آنجا می‌رفتم. او هر شب 
چند بار به‌تنهایی می‌رفت بیرون، وقتی برمی‌گشت 
مست بــود. هر موقع از او می‌پرسیدم کجا بــوده‌ای؟ 
می‌گفت به تو چه که کجا بوده‌ام. او سر کار می‌رفت و 
گاهی که زنگ می‌زدم با وجود اینکه صدای آهنگ ضبط 
ماشین می‌آمد، ادعا می‌کرد که سر کار است. شب آخر 
وقتی با جعبه شیرینی آمدم خانه پدرهمسرم، دیدم 
آرایش غلیظ دارد و می‌خواهد بیرون برود. او و خواهرش 
با هم بیرون رفتند و سوار یک پراید شدند، خواستم 
تعقیبشان کنم که گمشان کردم. بعد هر چه به تلفن 
همراهش زنگ زدم، جواب نمی‌داد. البته می‌دانستم 

این شگردش است، چون یک ماه قبل ازدواج رسمی، من 
او را صیغه کرده بودم و یک شب که با هم بودیم، متوجه 
شدم تلفنش را در حالت سکوت گذاشت و توی کیفش 
کی شده  انداخت، وقتی هم برگشتیم مادرش خیلی شا
بود. شب آخر ساعت2بود که جواب داد و فحشم داد و 
گر جرئت داری بیا در خانه، من بهش گفتم  تهدید کرد که ا
بیا سر کوچه، داد کشید و گفت حتما می‌آم، با بادیگارد 
هم می‌آم. آمدم سر کوچه وایستادم و زنگ زدم جواب 
نداد، حدس می‌زدم با پراید و دیگران بیاید، اما نیامد.

 zچاقو را از خانه برداشتم

متهم درباره صحنه جنایت نیز اعتراف کرد و گفت که 
شب حادثه کارد دسته بزرگ زرد رنگ را از خانه برداشتم 
و توی صندوق عقب خودرو گذاشتم. رفتم خانه‌شان، 
می‌خواستم حرف بزنم. بــرای جابه‌جایی خــودرو که 
بیرون رفتم، چشمم به همان پرایدی که دنبالش می‌آمد 
افتاد و شنیدم که همسرم به آن‌ها می‌گوید، برو، برو، برو. 
ترسیدم که دخالت کنند، چاقو را برداشتم و وارد خانه 
شدم. قبل از این حادثه یکی از دوستانم می‌گفت او 
را نکش، برو پیدایشان کن و تحویلشان بده، اما وقتی 
گر حقیقت را بگوید طلاقش  یک‌بار تلفنی به او گفتم ا
می‌دهم، به‌صراحت ارتباطش با مرد دیگر را اعلام کرد که 
بهش گفتم حالا که با مرد غریبه بودی، اول چشم‌هایت 
را در می‌آورم ‌ و بعد می‌کشمت. البته با هم توافق کرده 
بودیم که جدا شویم و او از مهریه‌اش بگذرد و سرپرستی 

دخترم را هم به من بدهد. آن شب وقتی وارد خانه شدم 
روی پله‌ها منتظر پراید نشسته بود، نزدیکش که شدم 
به سمتم اسپری پاشید و عصبانی‌تر شدم و با چاقو 
ضرباتی زدم که فکر می‌کردم سه یا چهار ضربه بوده 
است. برادر و خواهرش هم برای اینکه نجاتش دهند 
جلو آمدند که چاقو آن‌هــا را هم گرفت و حتی دست 

خودم را نیز زخمی کرد.

 zمی‌خواستم از پدرم حلالیت بگیرم

ــاره اینکه چــرا نیمه‌شب به  ایــن مــرد همسرکش دربـ
خانه‌شان رفتی مدعی شد که آن‌ها همیشه شب‌ها 
تا صبح بیدار بودند و ماهواره می‌دیدند یا جشن تولد 
ومهمانی می‌رفتند و تا ساعت چهار عصر هم همیشه 
خواب بودند. زندگی‌اش همیشه همین‌طوری بود، حالا 
شما تصور کنید که کدام جشن تولد ساعت چهار صبح 
برگزار می‌شود. او این اواخر خیلی تغییر کرده بود و مدام 
فحش می‌داد، البته من هم گاهی فحش می‌دادم اما 
این به خاطر رفتار و توهین‌های او بود وگرنه من جلو 

دخترم هیچ‌وقت حرف بد نمی‌زنم.
 متهم در پاسخ به اینکه چرا به‌سراغ خانه پدرت رفتی، 
مدعی شد که می‌خواستم از پدرم حلالیت بگیرم، چون 
او از اول با این ازدواج مخالف بود اما چون سه صبح 
بود و می‌دانستم پدر و مادر پیرم خواب هستند، منتظر 
بودم تا صبح شود که دستگیر شدم. بعد هم می‌خواستم 

خودم را با تیغ بکشم.
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  سعید جلائیان| وقتی چهار نفری پیکر نیمه‌جان 
حسین را از ساختمانی که پدر احمد در آن کار می‌کرد 
به سمت بولوار نماز می‌بردند، هیچ‌کدام شرایط 
عادی نداشتند، اما آن‌قــدری حواسشان بود که 
بفهمند چه اتفاقی برای این رفیقشان افتاده است. 
می‌دانستند حالا که با یک نفر کمتر به بولوار توس 
بازمی‌گردند، چه عواقبی در انتظارشان است. همه 
با خود عهد کردند دیگر به این ساختمان لعنتی 
برنگردند، ساختمانی که حسین به‌دلایل نامشخص 
از آن سقوط کرده و جان باخته بود. اما پس از گذشتن 
چند روز از مرگ حسین درست روز بعد از تولدش، 
با دستور بازپرس جنایی سه نفر از رفقای متوفی 
که در لحظه حادثه آنجا بودند، با دست و پاهای 
بسته به محل حادثه منتقل شدند تا لحظه 
به لحظه آن دورهمی نحس را برای بازپرس 

جنایی بازسازی  کنند.
با انتقال متهمان به محل حادثه واقــع در 
دقیقی21، کارگران ساختمان‌های در حال 
احداث همان کوچه با دیدن خودروهای پلیس 
و سه نوجوانی که لباس آبی راه‌راه به تن داشتند 
و دست‌بند زده به سمت ساختمان انتهای کوچه 

می‌رفتند، دست از کار کشیدند.

 zما رفیق بودیم

»امیرحسین« نوجوانی که دوست قدیمی متوفی 
بود، ابتدا با اشاره به سابقه دوستی‌اش با حسین 
کوشید هرگونه احتمال اختلاف با او را رد کند. او 
مدعی شد که دوست قدیمی و همکلاسی بوده‌اند و 
از مدتی قبل نیز همسایه شده‌اند و همیشه ارتباط 
نزدیکی با هم داشته‌اند و در پاسخ به قاضی صادق 

صفری درباره حادثه سقوط دوستشان که روز جمعه 
خ داده بــود، معترف شد: آن  هفتم اردیبهشت ر
روز می‌خواستیم مشروب بخوریم و دنبال محل 
مناسبی می‌گشتیم که دور هم بنشینیم، با پیشنهاد 
احمد راهی اینجا شدیم که روز جمعه کارگران تعطیل 
بودند و پدرش در اینجا نگهبان است. حسین هم 
می‌خواست بیاید، اما من به او چند بار گفتم همراه ما 
نیا و به خانه برگرد، اما خودش اصرار داشت که بیاید.

 zتنها بالای ساختمان

امیرحسین و دوستانش به کانکسی اشاره می‌کنند 
که در ضلع شمالی ساختمان درحال ساخت قرار 

داشت که اتاقک نگهبانی بود و این دورهم‌نشینی 
در آنجا انجام شده بود. به گفته امیرحسین آن‌ها به 
این کانکس می‌روند و شروع به نوشیدن مشروبی 
می‌کنند که احمد تهیه کرده و همگی دنگ خود را 
برای این یک و نیم‌لیتری الکل پرداخت کرده بودند 
و پنج نفری تمام مشروبات را می‌خورند، طوری که 

دیگر روی پای خودشان بند نبوده‌اند.
به گفته امیرحسین، وقتی بطری تمام شد حال همه 
ما هم خراب شد. اول من بلند شدم و به یخچال تکیه 
دادم. حالمان بدتر که شد به همراه بچه‌ها بیرون 
رفتیم تا هوا بخوریم که چند نفر از ما دچار استفراغ 
شدیم و دو قدم دورتر کنار ستون بالا آوردیم)محل 

را با دست نشان می‌دهد که آثار استفراغ هنوز 
مشهود بود.( اینجا بود که فهمیدم حسین از ما 
جدا شده و دست‌شویی رفته است. دقایقی بعد 
همه صدای پایین افتادن چیزی را شنیدیم و فکر 
کردیم بشکه از بالا افتاده است. احمد رفت طبقات 
بالا تا ببیند چه اتفاقی افتاده است. ما هم تا ورودی 
ساختمان رفتیم و دیدیم که حسین درون گودی 
کنار رمپ افتاده، اصلا نفهمیدم چرا به تنهایی بالای 

ساختمان رفته بود.  
بهزاد، متهم دیگر این پرونده، در ادامه صحبت‌های 
امیرحسین مدعی شد که ما حتی متوجه نشدیم 
ــا از کــجــا افــتــاد.  حسین کــی و از کــجــا بـــالا رفـــت ی
درگیر حال خودمان بودیم که صــدای سقوط را 
شنیدیم. بعد از آن با نــور چــراغ‌قــوه گوشی تلفن 
کــه ببینیم چه  هــمــراهــمــان محل را می‌گشتیم 
چیزی پایین افتاده و حسین را دیدیم که داخل 
ــودال کــنــار رمـــپ پــارکــیــنــگ ســاخــتــمــان افــتــاده  ــ  گ

است.

 zمطابقت مدارک با شهادت متهمان

پس از بررسی اظهارات متهمان و بررسی صحنه 
وقوع حادثه از سوی تیم جنایی، قاضی صفری با 
اعلام اینکه گفته‌های شاهدان با مدارک موجود 
در صحنه و اظهارات کارشناسان پزشکی قانونی 
مطابقت دارد، فرضیه سقوط از ارتفاع تأیید شد و با 
اعلام ختم بازسازی این حادثه، ادامه تحقیقات را به 
حضور دیگر متهم پرونده )احمد( و همچنین نتایج 
تخصصی سم‌شناسی به منظور اینکه مشخص شود 
متوفی مشروبات مصرف کرده یا خیر، منوط کرد و 

ختم بازسازی اعلام شد.    

خبر

بازسازی صحنه سقوط و مرگ مشکوک جوان 17ساله با حضور رفقایش در محل حادثه برگزار شد

دورهمی بدون حسین، برای حسین!
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تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

معاون هیتلر

اولین جلسه بازپرسی متهمی که همسرش را با 24ضربه کارد کشته بود، برگزار شد

متهم: ناراحت نیستم! زن 61ساله جان بخشید

جلائیان| پس از بستری‌شدن در بیمارستان امام حسین)ع( 
تربت‌حیدریه، پزشکان هرچه در توان داشتند برای نجاتش 
کبری« دچار  به کار بستند، اما با وجود تمام تلاش‌ها »راحله ا
عارضه مرگ مغزی شد. پس از بررسی وضعیت جسمانی او 
و تأیید مرگ مغزی این زن شصت و یک ساله، خانواده‌اش 
با پیشنهاد اهدای عضو موافقت کردند و پیکر این مرحوم 
برای اهدای عضو به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل شد. 
کبری، پیکر  پس از تأیید دوباره و نهایی مرگ مغزی مرحوم ا
او به اتــاق جراحی منتقل شد و در آنجا کبدش به مردی 
کن مشهد پیوند زده شد. در ادامه  پنجاه و هفت ساله سا
نیز قرنیه‌ها و بخشی از پوست این مرحوم برای پیوند به 
بــانــک چشم دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی و بخش سوختگی 

بیمارستان امام رضا)ع( منتقل شد.

باند پرایددزدها متلاشی شد

بخشنده| راسته کار و شگردشان فقط سرقت پراید و قطعات 
داخلی این مدل خــودرو بود. اعضای این باند نیمه‌های 
شب با خــودرو سرقتی به دنبال پراید جدیدی در سطح 
شهر می‌گشتند و هر پرایدی را که بدون تجهیزات ایمنی بود، 
سرقت می‌کردند یا دست‌کم قطعات داخلی‌اش را می‌ربودند. 
گزارش‌های سرقت از پراید در مناطق مختلف مشهد باعث 
شد با دستور سردار احمد نگهبان، جانشین فرمانده انتظامی 
استان، پرونده‌ای ویژه در اداره مبارزه با سرقت خودرو پلیس 
گاهان پلیس در بررسی‌های  کارآ گاهی مشهد باز شــود.  آ
میدانی و رصد دوربین‌های مداربسته توانستند اعضای این 
باند را که متشکل از سه نفر بودند، شناسایی و با هماهنگی 
مقام قضایی در دو عملیات ضربتی دستگیر کنند. مأموران 
همچنین در بازرسی از مخفیگاه متهمان در منطقه سیدی، 
موفق به کشف یک دستگاه سواری پراید هاچ‌بک و تعداد 
زیادی وسایل مسروقه داخل خودروها، پنج دستگاه تلفن 
همراه و... شدند. متهمان که در ابتدا منکر انجام هرگونه 
جرمی بودند، در رویارویی با ادله و مستندات پلیسی، به 
سرقت پنج دستگاه سواری پراید و 35فقره سرقت قطعات و 
محتویات داخل خودرو در سطح شهر مشهد اعتراف کردند.

مشتری خوش‌حساب جعلی 

جلائیان| برای فروشنده، جوانی که بدون چانه‌زدن فقط خرید 
مــی‌کــرد یــک مــشــتــری خــوب بــه حــســاب مــی‌آمــد تــا اینکه 
مشتری‌اش رفت و دقایقی بعد  متوجه جعلی‌بودن تمامی 
چک‌پول‌هایی شد که از دست مشتری‌اش گرفته بود. صاحب 
این واحد تجاری در بولوار حجاب با عصبانیت به دنبال این 
مشتری گشت، اما درنهایت ناامید شد و موضوع را با پلیس 
درمیان گذاشت. دقایقی بعد از این گزارش، مأموران کلانتری 
قاسم‌آباد با حضور در این واحد تجاری و بررسی دوربین‌های 
مداربسته، جست‌وجوی خود برای دستگیری متهم را که 
یک جوان بود، آغاز کردند. جست‌وجویی که پس از شناسایی 
متهم در خیابان‌های اطراف این واحد تجاری و دستگیری 
او و کشف چک‌پول‌های تقلبی‌اش خیلی زود به نتیجه رسید. 
به گفته سرهنگ محمد چراغ، جانشین فرمانده انتظامی 
مشهد، مــأمــوران پس از شناسایی و دستگیری متهم در 
بازرسی بدنی از وی موفق به کشف 2میلیون و 200هزار تومان 

چک‌پول جعلی شدند.

برخورد مرگ‌بار در تپه‌سلام

جلائیان| برخورد یک کامیون با سواری پژو پارس در محور 
مشهد- فریمان منجر به مرگ و مصدومیت دو سرنشین 
خودروسواری شد. این حادثه دیروز در فاصله دو کیلومتری 
خ داد و یک دستگاه خودرو سنگین که به سمت  از تپه‌سلام ر
فریمان در حرکت بود با یک دستگاه پژو پارس که در همین 
محور تردد می‌کرد برخورد کرد. در این حادثه یکی از سرنشینان 
پــژو پــارس در دم جــان باخت و راننده پــژو پــارس با کمک 
نیروهای امدادی از خودرو بیرون آورده و برای درمان به 

بیمارستان منتقل شد.

کولرهای قاچاق خاموش ماند

بخشنده | بار را از مرز و شهرهای مرزی گذرانده بود و حالا 
داشت با خیال راحت به‌سمت مقصد نهایی‌اش می‌رفت، 
اما بی‌تجربگی و رانندگی نا‌بهنجارش باعث شد بار کجش لو 
برود و به مقصد نرسد. مأموران بخش انتظامی احمدآباد 
در جریان گشت روزانه خود به یک دستگاه وانت‌آریسان 
برخوردند که راننده جوان آن رفتار عجیبی داشت. مأموران 
در ادامه با ممانعت از ادامه تردد این وسلیه نقلیه به بازرسی 
بار خودرو پرداختند که هفت دستگاه کولر گازی قاچاق به 
ارزش دو میلیارد ریال کشف کردند و راننده نتوانست مدرک 
کتور خریدی به مأموران ارائــه بدهد که نشان  گمرکی یا فا
دهد این محموله به‌طور قانونی در حال جابه‌جایی است 

و این‌گونه یک بار کولر قاچاق کشف شد. 
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